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يب هيولايی حركت‌های كوچك ضر
چطور وقتي پايمان را لاي در قطار مترو مي‌گذاريم آن چندثانیه ۴۰ ساعت طول مي‌كشد؟!

 حسن فرامرزي
تو شنيده‌اي يا ديده‌اي در فلان كشور، افراد وقتي 
سوار قطار مترو مي‌شوند، حتي اگر صندلي كناري 
آنها خالي باشد به خود اجازه نمي‌دهند كه وسايل 
خود را روي صندلي بگذارند و حالا اين را در كنار 
مشاهدات روزانه‌ات در مترو تهران قرار مي‌دهي 
كه آدم‌ها وقتي سوار قطار مي‌شوند، انگار كه بليت 
جداگانه‌اي براي كيف يا ســاك دستي‌شان هم 
گرفته باشند، ساك يا آن وسيله را هم روي صندلي 
مي‌گذارند و وقتي جلو مي‌روي و خواهش مي‌كني 
آن كيف يا وسيله را از روي صندلي بردارند تا تو 
بتواني روي آن صندلي بنشيني با قيافه‌اي درهم 
و شاكي به سختي حاضر به عقب‌نشيني مي‌شوند، 
آدم‌هايي كه روي صندلي‌هايي مي‌نشــينند كه 
برچسب مخصوص افراد ســالمند، ناتوان و زنان 
باردار روي آنها خورده اســت. آدم‌هايي كه در 
فاصله تنگ بيــن صندلي‌هاي قطارهاي دوطبقه 
مترو پاهايشان را طوري دراز مي‌كنند كه كسي 
جرئت نكند دست‌كم تا وقتي تمام صندلي‌هاي 
آن واگن پر نشــده، به صندلي روبه‌رويي آن فرد 
فكر كند تا مبادا راحتي آن فرد مخدوش شــود، 
چاره‌اي نمي‌ماند جز اينكه با ديد انتقادي به ميراث 
فرهنگي ـ مذهبي‌مان بنگريــم كه چرا آن همه 
مواعظ و آموزه‌هاي اصيل مبتني بر ديگرخواهي 
در تعاملات اجتماعي ما امكان ظهور و بروز پيدا 
نمي‌كند. ايراد كار كجاست؟ اگر به راستي ما حامل 
فرهنگ و نگرشي هســتيم كه مي‌گويد: »مباش 
در پي آزار و هرچه خواهي كن / كه در شريعت ما 
غيراز اين گناهي نيست«، پس چرا نسبت به آزار 
دادن ديگران چنين بي اعتنا و سهل گير شده ايم؟

 وقتي در جنگل، 2 مترمربع جاي بدون زباله 
نيست

قطار مترو مي‌خواهــد حركت كند، امــا دوان‌دوان 
پايمان را لاي در مي‌گذاريم تا سوار قطار شويم. يك 
دقيقه تأخير در حركت قطار كامــاً بي‌ضرر به نظر 
مي‌رسد، اما وقتي آن يك دقيقه تأخير يا حتي كمتر 
در آن 2 هزار نفري كه در قطار منتظر ايســتاده‌اند يا 
نشسته‌اند ضرب مي‌شود رفتار ما شكل هيولاوار خود 

را نشان مي‌دهد. 
وقتي سخن از مســئوليت اجتماعي به ميان مي‌آيد 
معمولاً درك ما از مســئوليت اجتماعي معطوف به 
»ديگري« است و اتفاقاً پرتگاه در چنين نقطه‌اي است. 
بسياري از كارهاي ظاهراً بي ضرر ما در ابعاد اجتماعي 
آن به شكل ديوانه واري ضريب مي‌گيرد، مثل وزنه‌اي 
چند گرمي كه از ارتفاع قابل توجهي پايين مي‌افتد و با 

شتاب ثقل به صورت تصاعدي جلو مي‌رود. 
آدم‌هايي را ديده‌ام كه با وجداني راحت در سكوهاي 
مترو يا پياده‌روها سيگار مي‌كشند با اينكه مي‌دانند 
دود سيگارشــان، به‌ويژه براي افرادي كه ميگرن يا 
ريه‌هايشان آسيب‌ديده به شــدت آزاردهنده است. 
آدم‌هايي كه كلي ردپاي پســماند از خود كنار دريا 
و جنگل باقــي مي‌گذارند. يك كيلو پســماند، يك 
بطري آب معدني كه كنــار دريا يا لابه‌لاي درختان 
رها شده وزن خاصي ندارد. يك بطري شايد حدود 
100 گرم يا كمتر وزن داشــته باشد و جاي زيادي 
را هم اشــغال نكند يا مثلًا بطري آلومينيومي يك 
نوشابه انرژي‌زا، اما اين پسماندها ضريب مي‌گيرند 
و نهايتاً كار به جايي مي‌رســد كه بسياري از افرادي 
كه به شمال مي‌روند، تجربه ناخوشايندي از حضور 
در كنار دريا يا جنگل دارند از بس كه زباله و پسماند 
رها شده مي‌بينند. به اين فكر كنيد كه كسي صدها 
كيلومتر رانندگي كرده و پيه راهبنداني سنگين را به 
تن ماليده و حالا از نزديك آواز دهل را مي‌شنود. آن 
منظره‌هاي كارت‌پستالي مسحوركننده و به شدت 
زيبا كه در شــبكه‌هاي اجتماعي از مناظر شــمال 
ديده بود از نزديك بيشــتر شبيه جايگاه‌هاي دپوي 
زباله اســت. بارها براي تك‌تك ما پيــش آمده كه 
نتوانســته‌ايم در جنگل به اندازه پهــن كردن يك 
زيرانداز دو در يك، يعني به اندازه 2 مترمربع جايي 

بدون زباله پيدا كنيم. 
 من فقط جاي خود را سوراخ مي‌كنم

گاهي نوع تفكر موجود در ميان ما شبيه آن حكايتي 
مي‌شود كه خلاصه آن اين اســت: »من جاي خود را 
سوراخ مي‌كنم و به كســي ربطي ندارد«، اما اين نوع 
تفكر اين موضوع را ناديده مي‌گيرد كه تمام فضاهايي 
كه به نظر شــخصي مي‌رســند در تعامل و پيوند با 
فضاهاي اجتماعي قرار دارند. منحني شكم بزرگ من 
در آغاز كاملًا شــخصي به نظر مي‌رسد، اما وقتي من 
انضباطي در مقدار و نــوع خوردن خود ندارم انحناي 
شكم بزرگ من نمي‌تواند يك امر شخصي باشد، بلكه 
مرا مستعد بسياري از بيماري‌ها خواهد كرد و در نهايت 
بودجه محدود خانواده كه مي‌توانســت در آموزش 
يا اوقات فراغت صرف شــود به ناچــار صرف درمان 
بيماري‌هايي خواهد شد كه از ناپرهيزي من مي‌آيد. 

گاهي تاب نياوردن آنچه ناكامــي مي‌پنداريم باعث 
مي‌شــود عكس‌العمل‌هاي بدون تناسب و مضحكي 
از ما ســر بزند و منافــع همگاني را قربانــي كنيم. 
خويشــاوندي داشــتيم كه تعريف مي‌كرد از فرداي 
روزي كــه نامزد مورد علاقه او در انتخابات رياســت 
جمهوري ـ به قول او ـ به ناحق بازنده شده، آشغال‌هاي 

خانه را از پنجره به سمت ســطل آشغال شهرداري 
شوت مي‌كند و زحمت پايين آمدن از پله‌ها را به خود 
نمي‌دهد. مهم نيســت اين پرتاب‌ها چقدر در سبد 
بيفتد يا نه و مهم نيست انفجار كيسه زباله روي كف 
خيابان چه منظره مشمئزكننده‌اي را پديد بياورد. به 
فرض كه اصلًا در انتخابات تقلب شــده باشد، منطق 

مي‌گويد چرا وضعيت خراب را بايد خراب‌تر كرد، اما 
خشم ويرانگر مي‌گويد: وضعيت خراب بايد خراب‌تر 
شود. وقتي كمي با او حرف مي‌زدي و استدلال‌هايش 
را مي‌شنيدي در نهايت به اينجا مي‌رسيدي: »ديگي 
كه براي من نجوشه، سر ســگ توش بجوشه.« مثل 
كسي كه چراغ قرمز چهارراه را تا وقتي قبول دارد كه 
براي او سبز باشــد.، اما اين واقعاً هولناك است و اين 
ضرب‌المثل‌هاي به شدت تاريك در فرهنگ عمومي 

ما وجود دارد. 
  دلخوش بودن به ميــراث فرهنگي مكتوب 

كافي نيست
زيســتن لابــه‌لاي تعارفــات و دل خــوش كردن 
به ميــراث مكتوب فرهنگــي اجــازه نمي‌دهد كه 
ما با درون‌مايه‌هــاي موجود در فرهنگ شــفاهي و 
عمومي‌مان كه قابل نقد و واكاوي است روبه‌رو شويم. 
وقتي آدم‌ها هر روز در ايستگاه مترو صادقيه با وجود 
آنكه مي‌دانند صندلي براي نشستن پيدا خواهند كرد 
ـ دست‌كم در ساعاتي كه من ســوار مي‌شوم و هنوز 
ساعات پيك نيســت ـ همديگر را براي زودتر سوار 
شدن هل مي‌دهند و اين اتفاق هر روز در اين ايستگاه 
تكرار مي‌شــود، يعني ما هنوز جرئــت نكرده‌ايم به 
درون‌مايه‌هاي رفتاري خود نگاه كنيم كه چرا اين‌گونه 
مي‌كنيم؟ ما مثل هر فرهنگ و تمدني حامل متن و 
حاشيه‌هاي فرهنگي هستيم و اگر مي‌خواهيم پيش 
برويم، نمي‌توانيم صرفاً دلخــوش به ميراث مكتوب 
باشيم و نقش شــفاهيات را در شكل دادن به گفتار و 
رفتار ناديده بگيريم. اگر ما حامل فرهنگي هستيم كه 
چنين روشــن و زيبا به »ديگرخواهي« معتقد است: 
»بني‌آدم اعضاي يكديگرند / كــه در آفرينش ز يك 

گوهرند / چو عضوي به درد آورد روزگار / دگر عضوها 
را نماند قرار / تو كز محنت ديگران بي‌غمي / نشــايد 
كه نامت نهند آدمي« در آن‌ســو وزن قابل توجهي از 
حاشيه‌هاي تاريك »خودخواهي« را نيز در ناخودآگاه 
جمعي‌مان به دوش مي‌كشــيم كه بــا صراحت و با 
تندترين لحن ممكن اين‌گونه فرياد مي‌كشد: »ديگي 

كه براي من نجوشــه، سر ســگ توش بجوشه« و تا 
زماني كه ما نتوانيم با خودنگــري و خودانتقادي به 
اين زاويه‌هاي تاريك نوري بتابانيم، چگونه مي‌توانيم 
انتظار داشته باشيم از اين خودخواهي‌هاي تاريك و 

افسارگسيخته در رفتارهاي جمعي‌مان عبور كنيم؟
 چگونه يك حركت ظاهــراً كوچك، ضريب 

ويرانگر مي‌گيرد؟
كساني كه متروسوار حرفه‌اي هستند و روزانه از اين 
وسيله حمل و نقل اســتفاده مي‌كنند، اغلب روزها 
احتمالاً با اين صحنه پرتكرار برخورد كرده‌اند. تصور 
كن در يكي از ايستگاه‌هاي تبادلي هستي، يعني جايي 
كه دو خط مترو به همديگر مي‌رســند و تو سريع از 
قطار پياده مي‌شوي تا از پله‌ها يا پله برقي خودت را به 
خط ديگر برساني. گاهي فاصله قطارها به 10 دقيقه 
مي‌رسد. تهويه برخي ايســتگاه‌ها كيفيت مطلوبي 
نــدارد، بنابراين وقتي از فاصلــه 30 متري مي‌بيني 
كه قطار تو در ايستگاه ايســتاده است سعي مي‌كني 
به هر قيمتي شده جمعيت را بشــكافي و خودت را 
به قطار برســاني. اگر درهاي قطار بسته شود، معلوم 
نيســت قطار بعدي چه زماني از راه برسد. بعضي‌ها 
هميشــه عجله دارند، حتي اگر كار خاصي نداشــته 
باشــند. اگر تو هم يكي از آن آدم‌ها باشــي، وقتي از 
فاصله 30 متري قطاري را مي‌بيني يا با گوش‌هايت 
صداي آمدن قطار به ايســتگاه را مي‌شنوي به شكل 
غريزي مي‌كوشــي خودت را به قطار برســاني. اين 
داستان در قطارهاي برون‌شــهري كه فاصله زماني 
بيشتري دارند پررنگ‌تر حس مي‌شود. مثلًا مسافري 
كه به ايستگاه صادقيه رســيده و مي‌خواهد با قطار 
تندرو خودش را به ايســتگاه گلشهر در كرج برساند 

به‌خاطر چند ثانيه ممكن است قطار را از دست بدهد 
و اين به آن معناســت كه بايــد ۲۰دقيقه در گرماي 
فلج‌كننده ايستگاه روباز جلوي آفتاب براي رسيدن 
قطار بعدي معطل بماند. اگر ســاعت 8شــب باشد، 
فاجعه بارتر اســت، چون بعد از ســاعت 8شب هيچ 
قطار تندرويي حركــت نمي‌كنــد، به‌خاطر همين 
آدم‌هايي را مي‌بيني كه روي پلــه برقي‌ها مي‌دوند، 
به آدم‌ها تنه مي‌زنند، چــون نمي‌خواهند قطار را از 
دست بدهند. حالا در چنين شــرايطي آدم‌هايي را 
تصور كن كه نفس‌نفس‌زنان در آخرين لحظه بسته 
شدن درها به قطار رســيده‌اند و پنجه پايشان را بين 
دو تكه در گذاشته‌اند كه در بسته نشود، وقتي كسي 
اجازه نمي‌دهد در بسته شود آدم‌هاي ديگري كه مثل 
دوندگان سرعت پشت سر او مي‌دويده‌اند فرصت پيدا 
مي‌كنند كه يكي پس از ديگري وارد قطار شوند. قطار 
طبق برنامه بايد حركت مي‌كرده، اما يك دقيقه است 
كه زمين‌گير شــده و نمي‌تواند حركت كند. ظرفيت 
واگن‌هاي دوطبقه مترو تهران ـ گلشهر حدوداً ۲۰۰ 
نفر است، اما در ساعات پيك مثل آخر شب احتمالاً به 
۳۰۰ نفر و بيشتر هم مي‌رسد، چون بسياري از آدم‌ها 
به صورت كنسروي و متراكم در راهروهاي هر دو طبقه 
مي‌ايستند يا روي زمين مي‌نشينند، همچنين روي 
پلكان‌ها، راه‌پله و فضاي روبــه‌روي درها. بنابراين با 
احتساب هشت واگن مي‌تواني حدس بزني كه 2 هزار 
و 200 يا 300 يا 400 نفر آدم در اين قطارها حضور 
دارند، پس وقتي كسي پاي خود را بين درها مي‌گذارد 
تا خود و افراد پشــت سري او بتوانند ســوار شوند و 
در اين ميان قطار يك دقيقه در ايســتگاه زمين‌گير 
مي‌شــود پايش را روي يك دقيقــه از وقت بيش از 
2هزار نفر آدم مي‌گــذارد و آن يك دقيقه مثل گلوله 
برفي در بهمن مدام بزرگ و بزرگ‌تر مي‌شود. جامعه 
ما زماني مي‌تواند رشد را به مفهوم دقيق كلمه تجربه 
كند كه فارغ از اينكه ديگري چه مي‌كند، فارغ از اينكه 
مناســبات درون حاكميت و رفتار نخبگان و كساني 
كه به رانت و قدرت دسترسي دارند چيست، خود را 
متعهد به مراعات حقوق ديگران در فضاهاي مشترك 

زيستي كند و عميقاً متوجه باشــد كه هيچ حركت 
فردي به ظاهر كوچكي در تعامل خود با شــبكه‌هاي 
اجتماعي و مناســبات موجود در جامعه، كوچك و 
بي‌ضرر يــا كم‌ضرر نخواهد مانــد. تمام حركت‌هاي 
ما خواه ناخواه ضريــب مي‌گيرد و جامعه‌اي مي‌تواند 
تعامــات اجتماعي خود را به صــورت پيش‌برنده و 
همگرايانه جلو ببرد كه متوجــه اين ضريب‌گيري‌ها 
باشد. اگر يك دقيقه را ضرب در ۲۴۰۰ كني، مي‌شود 
۲۴۰۰ دقيقه، به عبارتي ۴۰ ساعت يا حدود دو روز. 
اين يعني وقتي كســي يك رفتار بــه ظاهر كم ضرر 
را مرتكب مي‌شــود ـ پايش را بين دو در مي‌گذارد ـ 
بايد به اين نگاه كند كه چقدر حركت او در ابعاد اتفاق 
ضريب مي‌گيرد، به ظاهر يك دقيقه چيزي نيســت، 
اما در اجتماع هزاران نفري كه در اين تجربه آن فرد 
بالاجبار شريك مي‌شوند تبديل به حدود دو روز اتلاف 

وقت مي‌شود. 

 به خاطر ميخي، مملكتي نابود شد
چند سال پيش‌روي ديوار زندان قزل‌قلعه جمله‌اي از 
يكي از سرداران شهيد با اين مضمون نوشته شده بود 
كه »هر جايي كه جرمي روي مي‌دهد من در آن سهيم 
هستم«. اين جمله فوق‌العاده علاوه بر اينكه تواضع و 
فروتني آن سردار شهيد را نشــان مي‌دهد و در عين 
حال از حقيقتي پرده برمي‌دارد كه در آن يك فرد به 
ضرايب رفتاري خود بي‌توجه نيست؛ به خاطر ميخي، 
نعلي افتاد و به خاطر نعلي، اســبي و به خاطر اسبي، 
سواري و به خاطر سواري، لشكري شكست خورد و به 
خاطر شكستي، مملكتي نابود شد و اين همه به خاطر 

اين بود كه كسي ميخي را به درستي نكوبيده بود. 
اين عبارت اگرچه ممكن است در آغاز اغراق آميز به 
نظر برســد، اما مي‌خواهد ذهن ما را متوجه ضرايب 
عظيم رفتاري ما در سرنوشت جمعي‌مان كند. نسبت 
كوبيدن درست يا سهل‌انگارانه يك ميخ به يك نعل در 
سرنوشت يك ملت در آغاز خنده‌دار به نظر مي‌رسد، 
اما وقتي همين كوبيــدن در تنيدگي و تأثيرگذاري 
حلقه‌هاي موجود در مناسبات و شبكه‌هاي اجتماعي 
قرار مي‌گيرد، عملًا در تعيين سرنوشت جمعي نقش 

غيرقابل انكاري به خود مي‌گيرد. 
چند وقت پيش با يك استاد دانشــگاه تهران كه ديد 
باز و قابل احترامي نســبت به تأثير حركت‌هاي ظاهراً 
كوچك مــا در سرنوشــت جمعي داشــت، صحبت 
مي‌كردم. تخصص او درباره دامپزشــكي بود، اما واقعاً 
يك انسان‌شــناس به مفهوم دقيق كلمه بود. ماجرا از 
اين قرار بود كه اين استاد چند سال پيش با خودروي 
شخصي خود از خانه به سمت دانشگاه حركت مي‌كرده 
و با اينكه سرعت چنداني نداشته نزديك ميدان انقلاب 
يك موتوري حواس پرت با ســرعت از يكي از فرعي‌ها 
بيرون مي‌آيــد و خود را به خودروي اســتاد مي‌كوبد. 
استاد مي‌گفت وقتي پياده شدم ديدم از گوش‌هاي فرد 
ميانسالي كه سيب و پرتقال خريده بود خون مي‌آيد، 
سيب‌ها و پرتقال‌ها كف خيابان قل مي‌خوردند و پراكنده 
اطراف تصادف مي‌چرخيدند. تقريباً مطمئن شدم تمام 
كرده است. آن استاد مي‌گفت من در آن حادثه ظاهراً 
هيچ نقشي نداشتم، اما از آن روز با خودم عهد بستم كه 
ديگر با خودروي شخصي خود داخل شهر رفت و آمد 
نكنم و حالا مشتري ثابت و هر روزه مترو هستم، چون با 
خودم فكر كردم اگر من آن روز با خودروي خود از خانه 
بيرون نمي‌آمدم به اندازه يك خودرو فضاي بيشتري در 
خيابان باز مي‌ماند و ‌اي بسا اگر چند نفر ديگر هم مثل 
من رفتار مي‌كردند آن موتوري بالاخره مي‌توانست در 
آن فضاهاي خالي موتور را به كنترل خود درآورد و آن 

حادثه هولناك رقم نخورد. 
 موقعيت‌هاي پيشين خود را فراموش مي‌كنيم

ما اگر در تعقيب سرنوشت حركت‌هاي ظاهراً بي‌ضرر 
خود صاحب مهارت باشــيم، احتمالاً ديگــر آنها را 
كوچك و بي‌اهميت يا كم‌ضرر نخواهيم دانست. اگر 
هر روز از مترو استفاده مي‌كنيد احتمالاً بعضي وقت‌ها 
ديده‌ايد كه راهبران قطارهــاي مترو به ناگهان اعلام 
مي‌كنند كه مثلًا قطار در دو يا ســه ايستگاه جلوتر 
توقف نخواهد كرد، چرا؟ چون برنامه و فاصله حركت 
قطارها به خاطر بسته نشدن به موقع درها در برخي 
ايستگاه‌ها به هم خورده اســت. بنابراين مترو ناچار 
اســت فاصله قطارها را اين‌گونه دوباره تنظيم كند. 
بســياري به خاطر اين موضوع مجبور مي‌شوند قطار 
را ترك كنند يا اختلال در برنامه ريزي سفرشــان به 
وجود بيايد، چون آنها از قبل برنامه ريزي كرده بودند 
كه در آن ايستگاه پياده شــوند. بسياري از مسافران، 
سالمند هستند و همين تنش‌هاي ظاهراً كوچك براي 
آنها قابل توجه اســت. حالا چرا اپراتور ناگهان اعلام 
مي‌كند كه قطار در آن ايستگاه‌ها توقف نخواهد كرد؟ 
مسافران به‌ويژه در ســاعت‌هاي پيك و اوج شلوغي 
مي‌خواهند به زور خودشان را در واگن‌ها جا بدهند. 
قابل درك است كه چرا آنها اين كار را مي‌كنند، چون 
مي‌خواهند زودتر به مقصد خود برسند، به‌ويژه صبح‌ها 
كه به موقع رسيدن به محل‌هاي كار براي بسياري از 
آدم‌ها اولويت است. بنابراين مي‌بينيد كه درهاي قطار 
به خاطر آدم‌هايي كه اصرار دارند ســوار قطار شوند، 
در حالي كه ديگر جايي وجود ندارد بسته نمي‌شود. 
صداي اعتراض مســافرها بلند مي‌شــود كه اشاره و 
انگشت اتهامشــان به چند نفري است كه نصف‌شان 
داخل قطار است و نصف ديگرشان مانع بسته شدن 
درها مي‌شود. مسافران از آنها مي‌خواهند كه قطار را 
ترك كنند تا قطار بتواند حركت كند، اما خيلي وقت‌ها 
اين افراد اعتنايي به اعتراض‌ها نمي‌كنند تا در نهايت 
با فشار خردكننده‌اي بتوانند جايي براي خود كنند و 
اين وسط بارها و بارها درها باز و بسته مي‌شود. بحث‌ها 
و اعتراض‌ها بالا مي‌گيرد، حتي گاهي كلمات ركيكي 
رد و بدل مي‌شود. افرادي كه سوار شده‌اند افرادي را 
كه مي‌خواهند سوار شــوند متهم به نداشتن شعور و 
شخصيت مي‌كنند در حالي كه همان فردي كه اين 
سخن را مي‌گويد چند لحظه پيش وقتي بيرون واگن 
تلاش مي‌كرد، جايي در قطار براي خود دســت و پا 
كند افراد داخل قطار را متهم به بي‌تفاوتي و نداشتن 
همدلي در جابه‌جا شــدن و باز كــردن فضايي براي 

همنوعان خود مي‌كرد. 
موضوع اينجاســت؛ آيا من كه اكنون سوار شده‌ام؟ 
موقعيت چند لحظه پيش خود را به ياد مي‌آورم يا به 

سرعت فراموش مي‌كنم؟
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زيســتن لابــه‌لاي تعارفــات و دل 
خوش‌كردن به ميراث مكتوب فرهنگي 
اجازه نمي‌دهد كه ما بــا درون‌مايه‌هاي 
موجود در فرهنگ شفاهي و عمومي‌مان 
كه قابل نقــد و واكاوي اســت روبه‌رو 
شــويم. وقتي آدم‌ها هر روز در ايستگاه 
مترو صادقيه بــا وجود آنكــه مي‌دانند 
صندلي براي نشســتن پيــدا خواهند 
كرد، همديگر را براي زودتر سوارشدن 
هل مي‌دهند و اين اتفــاق هر روز در اين 
ايستگاه تكرار مي‌شــود، يعني ما هنوز 
جرئت نكرده‌ايم به درون‌مايه‌هاي رفتاري 
خود نگاه كنيم كه چرا اين‌گونه مي‌كنيم؟


